نقش دين در حل بحران هويت نوجوانان
فاطمه حاجي عبدالرحماني
بحران هويت يكي از موضوعات مهمي است كه با رويكردهاي متفاوت مورد بحث فراوان قرار گرفته و مقالات متعددي درباره آن نگاشته شده است. اريكسون بر نقش مذهب در هويت يابي نوجواني تاكيد دارد. در جامعه ايراني نيز دين به عنوان عنصر كليدي و جزيي از زندگي فردي و اجتماعي افراد مطرح است. 
نظر به اينكه نيروي محركه دير پاي جامعه را قشر نوجوان تشكيل مي دهد بايد به مساله هويت يابي نوجوانان اهميتي بيش از گذشته داده شود. نوشتار حاضر مي تواند در اين زمينه به مسوولان و برنامه ريزان آموزش و پرورش كمك كند چرا كه تربيت دانش آموزاني علاقه مند و دلسوز به كشور خود كه در آينده اي نزديك با ورود به دانشگاه و طي مدارج عالي تحصيلي كشور را ترك نكنند و يا كعبه آمال آنها كشورهاي غربي نباشد براي نظام آموزش و پرورش حائز اهميت است. 
نوجواني، دوران شكل گيري هويت است. در اين دوران، نوجوان مي كوشد بين «خود دروني» و دنياي بيروني خويش تمايز قائل شود. اريكسون اين دوران را دوران بحراني ناميده است يعني دوراني كه نوجوان به دنبال هويت خود و هدفمند كردن زندگي و احساس مفيد بودن است. اگر اين دوران به درستي سپري شود و نوجوان در كسب هويتي سالم توفيق يابد، احساس هدفمند بودن زندگي در او ايجاد خواهد شد. چنانچه نتواند هويتي سالم را درخود شكل دهد از احساس تنهايي و خود بيگانگي رنج خواهد برد و اين ناشي از شكست او در تعيين نقش اجتماعي خويش است. 
دين به عنوان عامل اجتماعي در شكل گيري هويت در طول دوره نوجواني تاثير قابل توجهي دارد. اريكسون هشت مرحله براي رشد هويت مطرح مي كند و در تمامي اين مراحل نقش مذهب را نيز يادآور مي شود. به اعتقاد وي، در گستره تحول تاريخي بشر، مذهب مهمترين عامل پاسخگويي به نيازي اساسي، يعني امنيت خاطر وي بوده است. بنابراين درجوامعي كه جهان بيني (ايدئولوژي) مذهبي ثابت و عميقي، تغذيه كننده احساس امنيت دروني افراد است، همگان گرايش پايداري به زندگي و اميد به آينده دارند و براي رشد دادن ساير جنبه هاي شخصيت خود و حل ديگر تعارضات مي كوشند. اما در جوامعي كه اعضاي آنها احساس امنيت خويش را از طريق مذهب كسب نمي كنند، به اجبار در جست و جوي منبعي ديگر بر مي آيند و چون منابع ديگر سطحي و غير عمقي هستند، نه تنها در اين راستا اغنا نمي شوند، بلكه به موجودي حيران و سرگردان در جهان پوچ و خالي از غنا تبديل مي‌شوند. 
اريكسون مذهب را در تحول موفقيت آميز شخصيت مؤثر مي داند، زيرا شيوه هاي سالمي كه در ارتباط با هر مرحله از زندگي از فرهنگها نشأت مي گيرند، تحت تاثير مذاهب شكل مي گيرند، به اعتقاد وي آئين هاي مذهبي اين تحول را تسهيل مي كنند. 
نقش ها و كاركردهاي مثبت دين در حل بحران هاي هويت را به اجمال مي توان به شكل زير صورت بندي كرد: 
پاسخگويي به مشكلات و حل مشكل: 
نخستين كاركرد دين، حل ريشه اي بحران از طريق پاسخگويي به پرسش و مشكل است. حل بحران «معني دار شدن زندگي» با «مرگ و بقا» مستقيماً در حوزه رسالت دين قرار دارد و از دين انتظار مي رود آن را پاسخ گويد. همين طور درجه بندي و تبيين نظام اولويت ها در زندگي و فعال سازي عناصر برجسته هويت، بيشتر در ساخت دين قرار مي گيرد. 
ترغيب به بهره گيري از انديشه و تجربه بشري
در بسياري از مشكلات انساني و بحران هاي هويتي، دين با قواعدي كلي و عمومي، بهره بردن از عقل و انديشه، معرفت و تجربه بشري را توصيه مي كند و يافتن راهكارهاي عملي را به خود آدمي وا مي گذارد. چگونگي حل بحران خانواده،‌آينده زندگي يا گسست نسل ها و مانند آنها، اموري هستند كه به عقلانيت آدمي سپرده شده اند. البته ايمان و اخلاق معنوي و رعايت اصول و قواعد كلي مورد تاكيد دين پشتوانه مهمي در اين راستا خواهد بود. 
جايگزين سازي و مقاومت بخشي: 
كاركرد ديگري كه از دين متوقع هستيم مقاومت بخشي است در واقع دين اين نقش را در تاريخ و تجربه خود همواره ايفا كرده است. هنگامي كه بحران يا تعارضي در آدمي به وجود مي آيد و پاسخگويي به نيازي يا حل مشكلي امكان ندارد. ايمان ديني و مفاهيم وابسته به آن مي توانند جلوي فرسودگي و تشديد بحران واماندكي فرد را بگيرند و به او دليري و استواري ببخشد تا بحران هويت در او فروكش كند مفاهيم ديني مانند: صبر توكل، رضا و… نشان دهنده محوريت دين در سلامت رواني و مهار بحران هاي روحي است. مقاومت يابي در روان آدمي ساز و كارهايي دارد كه يكي از آنها «جايگزين‌سازي»‌است. آدمي هرگاه در يكي از ابعاد و ساخت ها احساس شكست و ناكامي كند، مي كوشد در بعد ديگري به جبران آن بپردازد و امر ديگري را جايگزين آن سازد در آموزه هاي اديان نيز بر ساز و كار استفاده از برانگيزاننده هاي متعالي ايماني و موفقيت هاي معنوي به عنوان جايگزين درد و رنج هاي غير قابل چاره تاكيد شده است. همواره بايد تاكيد كرد كه راه سعادت انسان و رهايي نسل پر اضطراب امروز از بحران ها، بازگشت دوباره به دين، اخلاق معنويت، تفاهم و همدلي است. 
رابطه آدمي با دين و بينشي كه به‌ آن پيدا مي كند در مقوله هويت ديني قابل بيان و توضيح است. به گفته يكي از روانشناسان، هدف جهان بيني ايجاد تصويري در ذهن شخص است كه احساس فردي و جمعي هويت را در او تقويت كند. بديهي است كه از پيامدهاي تكوين هويت ديني، يكي هم احساس تعهد و مسووليت در قبال ارزشها و باورهاي آن مكتب است برخي از صاحبنظران تعهد را سنگ بناي هويت ديني تلقي مي كنند. 
حانكين و همكاران او در پژوهشي رابطه دينداري، تعهد و هويت را در دوران نوجواني بررسي كردند نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه بين هويت پيشرفته و دينداري همبستگي مثبت معني داري وجود دارد و بين هويت آشفته با دينداري همبستگي منفي معني داري مشاهده شد. يافته ها همچنين بيانگر وجود رابطه معنادار بين انگيزش مذهبي و شكل گيري هويت و به طور كلي، اهميت مذهب در رشد هويت است. 
يافته هاي پژوهش كانگ نيز حاكي از وجود رابطه معنادار بين هويت پيشرفته و سلامتي روحاني است. در ايران مي‌توان به پژوهشهاي: اثني عشران، جوكاري و چاري و نجفي اشاره كرد كه بين نگرش منفي مذهب و هويت آشفته رابطه معنا داري وجود دارد. 
جوكاري و چاري نيز به اين نتيجه رسيدند كه ميزان پايبندي افراد به اعمال عبادي با سبك هويت آنان ارتباط دارد. نجفي همچنين در پژوهش خود بين دينداري و بحران هويت همبستگي منفي معناداري يافت. 
بر اساس تحقيقي جامع در آمريكا در زمينه نقش مذهب در رفتار نوجوانان معلوم شد: دانش آموزان مذهبي آمريكا رشد بيشتري در عرصه هاي گوناگون دارند. در اين تحقيق كه تحقيق ملي و جوانان و دين نام دارد. اين گونه نتيجه گيري شد كه دانش آموزان مذهبي در آمريكا كمتر از دانش آموزان غير مذهبي از مواد مخدر استفاده مي كنند و كمتر از آنان مرتكب جرائم گوناگون از جمله دزدي مي شوند و احتمال كمتري دارد كه مدرسه را رها كنند و يا از مدرسه اخراج شوند و به كشيدن سيگار و نوشيدن مشروبات الكلي روي بياورند. 
